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زیر سایه جنگ

ــی از آن  ــتم یک ــم می توانس من ه
ــدند و باز  ــم که «ش ــمارانی باش بی ش
نیامدند». ۱۵سالم بود و با چند هم سن 
و سال دیگرم در حال حرکت به مناطق 
ــتان ۱۳۶۵ بود به  ــی بودیم. زمس جنگ
ــهد که راه افتاده بودیم؛  گمانم. از مش
می دانستیم قرار است عملیات بزرگی 
ــیم. وقتی رسیدیم  پیشِ رو داشته باش
ــدیم که بسیاری  تهران تازه متوجه ش
ــران راه  ــهرهای دیگر ای ــد ما از ش مانن
افتاده اند و احتمالا آنها نیز می دانستند 
ــت نقش آفرین حماسه ای  که قرار اس
ــرای اولین بار  ــی ب ــند.  وقت ــزرگ باش ب
ــری آزادی را  ــزار نف ــتادیوم صده اس
ــر از آدم هایی  ــدان پ ــط می ــدم، وس دی
ــوان بودند و  ــان ج ــه بیشترش ــود ک ب
ــزرگ،  ــع ب ــوان. در آن جم ــی نوج حت
ــرمایه ای  ــیفتگی، س ــان، غرور و ش ایم
ــگام رژه نهایی  ــود. هن ــدنی ب تمام نش
ــک  ــران، ذره ای ش ــای ته در خیابان ه
ــت. سال ها پس  در ایمانمان راه نداش
ــیدم:  از جنگ بود که از خودم می پرس
ــاله  آیا آن روز وقتی من نوجوان ۱۵س
ــتم حدس  ــتایی دور می توانس از روس
ــه آن گردهمایی و رژه  ــه نتیج بزنم ک
باشکوه صدهزارنفری، انجام عملیاتی 
ــت  ــمن نمی توانس ــت، دش ــزرگ اس ب
ــاکان فکر  ــد؟ کم ــی بزن ــن حدس چنی
ــی قطعا در  ــش بدیه می کنم این پرس
ــی  ــدگان آن گردهمای ــن برگزار کنن ذه
ــود آن، در برگزاری اش  نیز بود و با وج
فایده هایی می دیدند که نمی توانستند 
ــائل  ــگر مس از آن بگذرند. من پژوهش
ــز  ــه نی ــن زمین ــتم و در ای ــگ نیس جن
ــی  ــا مهم ی ــتِ اول  ــای دس آگاهی ه
ندارم، اما خاطره آن حضور باشکوه و 
ــتخوش  نتایجش تمام زندگی ام را دس
ــه ماه  ــرد. وقتی نزدیک به س ــر ک تغیی
ــری بودم.  ــتم، آدم دیگ بعد برمی گش
آن  از  ــده  باقی مان ــک  ــروه کوچ گ آن 
ــس از دو اتفاق بزرگ  ــروه بزرگ تر، پ گ
ــدیم. تجربه های  ــری ش آدم های دیگ
ــت در کربلای چهار و سپس به  شکس
ــروزی در کربلای۵،  فاصله ای اندک پی
ــدگان آن جوانان  نه تنها زندگی بازمان
ــمار را که با  ــور و پرش و نوجوانان پرش
غرور در شهر ها رژه رفتند، بلکه زندگی 
ــرار داد.  ــان را تحت تأثیر ق همه ایرانی
کشف پیکر رزمندگان کربلای۴ بار دیگر 
خاطره های تلخ آن روز ها را زنده کرده 
ــت. موج احساسی آن در گستره ای  اس
وسیع، ایرانیانی با گرایش های مختلف 
را تحت تأثیر قرار داده و این موضوع را 
از دعواهای رایج سیاسی فراتر نشانده 
ــبکه های  ــای اخیر ش ــت. در روزه اس
ــه تصویرهای آن  ــی ایرانیان ب اجتماع
ــته های  ــان مزین و نوش عزیزان و یادش
ــایت ها،  س ــات،  مطبوع در  ــیاری  بس
وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی منتشر 
ــت. با این همه، آیا به اندازه  ــده اس ش
ــه درباره  ــت و همه جانب ــی، درس کاف

هشت سال جنگ نوشته ایم؟ 
آثار زیادی درباره جنگ منتشر شده 
ــتر در حوزه ادبیات قرار  است که بیش
ــی ترویجی، تبلیغی  ــد و متن های دارن
ــه جنبه های  ــتند ک ــی هس و احساس
ــان  انتشارش و  دارد  ــانه  قدر شناس
ــل جان های  ــرورت دارد و در مقاب ض
عزیزی که نثار شده اند، چیزی نیست. 
و  ــتانی  غیرداس ــای  کاره ــوزه  ح در 
ــط  ــز آثاری توس ــی نی ــی پژوهش حت
ــر  ــای فعال در این حوزه منتش نهاده
ــت. با این همه، جای نوعی  شده اس
ــان آثار جنگ خالی  از پژوهش در می
ــئون زندگی  ــت. جنگ در تمام  ش اس
ما مؤثر بوده است. آرایش گروه های 
سیاسی را در کشور تغییر داده است. 
بخشی از کنش های روزهای جنگ به 
کنش های رایج سیاسی کشور تبدیل 
ــا آرایش سیاسی  ــده است. چه بس ش
منطقه خاورمیانه متأثر از جنگ ایران 
ــا را به جهان  ــت. نگاه م ــراق اس و ع
ــر داده و وضعیت و ویژگی های  تغیی
ــادی متأثر از  ــدود زی ــا ح ــروز ما ت ام
ــت. تا حد زیادی ما کماکان  جنگ اس
ــی می کنیم.   ــگ زندگ ــایه جن ــر س زی
ــن جنگ، نمی توان  بدون در نظرگرفت
ــن از وضعیت سیاسی  تصویری روش
ــران ارائه کرد.  و اجتماعی معاصر ای
ــی که به  ــه، پژوهش های ــن هم ــا ای ب
ــد،  این جنبه های جنگ پرداخته باش

به ندرت دیده می شود. 

روايت راويان فتح

هنوز  زخم ها  بر  تن خرمشهر است

دست و دلم می لرزد. از احترام می لرزد، می لرزد از هراس کم بودن. 
ــتی در حدیث آدم هایی که حالا وجود نازنینشان در سایه نشسته  از کاس
ــتم. برای همین  ــت. از روایت روزگاری که من فقط میراث دارش هس اس
ــدن. بااین همه باید نوشت. باید گفت.  کلمات امتناع می کنند از جاری ش

شنید. روسیاهی کم بودنش هم بماند برای من. 
ــز توجه فرمایید...  ــنوندگان عزی ــنوندگان عزیز توجه فرمایید... ش «ش
ــت. تاریخ است.  ــد». این یک جمله نیس ــهر خون آزاد ش ــهر، ش خرمش
ــت از روزگاری یگانه. از مردمانی که بالاجبار خانه و  ــانه ای ابدی اس نش
زندگی شان را گذاشتند و رفتند. از کسانی که ماندند و خون شان بر زمین 
ــهر جاری شد. از پیر و جوان هایی که رفتند و آمدند، خون  تفتیده خرمش
ــرخ کاغذی اش را دوباره برویاند و البته  ــهر خون گل های س دادند تا ش

نشانه ای باشد از راویان این روایت فتح. 
ــاعت ۱۱ صبح در چنین روزی آزاد شد.  ــهر ۳۳ سال پیش، س خرمش
ــید. ۵۸۷ روز خرمشهر ما  ــغال در چنین روزی به پایان رس ۵۸۷ روز اش
ــهر برای نسل من تصویری  ــرخ بود، اما خرمی نداشت. آزادی خرمش س
ــت. ثبت  ــت که از خلال عکس ها، فیلم ها، صداها و یادها مانده اس اس
ــان  ــگ، جه ــان جن ــد. عکاس ــری می کن ــن روزگاری آدم را آدم دیگ چنی
خودشان را دارند. فیلم بردارهای جنگ هم همین طور. آنها میان باروت 
ــاتر دوربین بر  ــار بدهند. ش ــان را فش ــاتر دوربین ش و خون و آتش باید ش
خلاف ماشه  تفنگ، گلوله  ای به قصد دفاع و نجات شلیک نمی کند. نه! 
هرگز هیچ گلوله  ای با فشار شاتر شلیک نمی شود، بلکه تاریخی ساخته 
می شود برای آینده. آنها فاجعه را با تمام خشونت و زیبایی اش به آینده 
ــان و  ــان لحظه جا می مانند. روحش ــان در هم ــاب می کنند و خودش پرت
جانشان بهای این روایت است. این هم گواهش: «فریادها و ضجه هایی 
ــنیدم، هرگز فراموش نمی کنم. به  اندازه  ــهر ش را که وقت فرار از خرمش
ــد، هنوز بوی باروت آن  روزها در  ــاله گلوله ریخته ش یک جنگ چهار س
مشام من است. امروز وقتی اسم خرمشهر را می شنوم، شرمم می آید. یا 
ــته می شدم یا فرار می کردم. این قدر فضا انباشته از  باید می ماندم و کش
ــته بودم که نای کشیدن دوربین عکاسی  خون و باروت بود، این قدر خس
ــتم، با هول و  ــد به زخمی ها. نای حرکت نداش ــتم، چه برس را هم نداش
ــتی که غالب شده بود. عراقی ها آدم ها، حیوانات، اشیا  اضطراب و وحش
ــانی از زندگی داشت را می سوزاندند. وحشتی حاکم شده  و هر آنچه نش
ــاعت هزاربار  ــرار کردم. در آن ۲۴ س ــوم آبان من از طریق آب ف ــود. س ب
ــخیص نمی دادم  ــش بود که تش ــدم. این قدر فضا پرتن ــردم و زنده ش م
ــعید صادقی» می زند.  ــی». این حرف ها را «س ــت یا ایران این عراقی اس
ــط در میان تأکید می کند نمی تواند  ــته جنگ. او که یک خ عکاس برجس
ــان کند، می گوید: «بعدها وقتی  ــس و حال واقعی اش را با کلمات بی ح
عکس های «عبد بطاط» عکاس جنگ عراق را دیدم، بیشتر فهمیدم چه 
ــدهایی با بنزین در حال سوختن بود  ــت. دیدم چگونه جس خبر بوده اس
ــکاس جنگ اما از روزهای  ــتند هلهله می کردند». این ع و بعثی ها داش
ــحال بودم هم گریه  ــوم خرداد، هم خوش ــم حرف می زند. «س آزادی ه
ــرار کرده بودم. همه  جاهایی که خون  ــرم ف می کردم. گریه از اینکه با ش
ــتم و می دیدم. و خوشحال از اینکه شهر با  ــده بود را می دانس ریخته ش
ــد. گل های سرخ کاغذی از دیوار بیرون زده بودند و  ورود بچه ها زنده ش
ــانی از زندگی بود.  ــن هرگز این صحنه ها را فراموش نمی کنم. این نش م
ــاس مشترک  ــهر را زنده کرد. این احس حسِ مردمی، دریای خون خرمش
ــهر  ــد. ». او که به تازگی نیز خرمش ــهر می بینی ــی را در فتح خرمش مردم
ــهر برگشته ام و می خواهم بگویم  ــت می گوید: «اخیرا از خرمش بوده اس
هنوز آن زخم ها بر تن خرمشهر است. نفس های پیروز نتوانسته مرهمی 
ــتان  ــت تلفن صدای دوس ــد از پش ــرف می زن ــه ح ــد».همین طور ک باش
ــتند.  ــاس می کنم در جهان دیگری هس ــنوم. احس دیگرش را هم می ش
لحن حرف زدنشان، حس وحالشان، طوری که همدیگر را صدا می زنند و 
آن حس رهایی و آزادگی عجیب و غریبی که از سیم های تلفن هم عبور 
ــت.  ــد، همه و همه مرا به جای دیگری برده اس می کند و به من می رس
باورکردنی نیست. انگار در زمان سفر کرده ام. گویی با یک تلفن جادویی 
ــال پیش زنگ زده ام. اما جادویی در کار نیست. آنها واقعی  اند.  به ۳۰ س
ــی فریدونی حرف می زند،  ــران هم حرف بزنم. از عل ــرار دارد با دیگ اص
ــه صدایش را لابه  لای حرف های  ــین حیدری. به علی فریدونی ک از حس
صادقی شنیده بودم زنگ می زنم. خاضعانه می گوید او در آنجا نبوده و 
ــت با کسانی حرف بزنم که روایت راستین و بی  واسطه ای از آن  بهتر اس
روزها دارند؛ روزهای روایت فتح. مهدی همایون فر از همین آدم هاست. 
ــرداری روایت فتح بود، می گوید:  ــه در زمان جنگ مدیر گروه فیلم ب او ک
«من روز آزادی خرمشهر نبودم؛ ولی در جریان محاصره بودم. خرمشهر 
ــه حتی آن  ــت ک ــر می برد. واقعیتش این اس ــلا در مظلومیت به س کام
ــازی هم این اتفاق دور از انتظار بود. تعجب  روزهای آخر قبل از آزادس
ــهر عوض  ــخ با بازپس گیری خرمش ــور آن لحظات تل ــرده بودیم چط ک
ــت که  ــده بود. تنها چیزی که می توانم بگویم یادآوری حرف امام اس ش
ــهر را خدا آزاد کرد». از او می خواهم حرف نگفته  ای  فرمودند: «خرمش
ــهر  ــکوت می کند و بعد «وقتی حرف خرمش ــد، خاطره  ای بگوید. س بزن
ــهید مظلومی می افتم که در روزهای محاصره با او  ــود من یاد ش می ش
ــاعت با هم بودیم. در همان ساعات و روزهای  ــنا شدم. فقط چند س آش
ــکی و خدماتی  ــوز هیچ امکانات پزش ــهر که هن ــه حمله به خرمش اولی
ــد و هیچ کس نبود که خدمات بدهد.  ــود. فقط مجروح بود که می آم نب
عملا هیچ کس. تنها کسی که آنجا بود و این کار را می کرد همین شهید 
ــتباه نکنم از اصفهان  ــیاووش صادقی» که اگر اش بزرگوار بود، «دکتر س
ــتاده بود و  ــجد جامع توی یکی از کوچه  ها ایس آمده بود. روبه روی مس
ــش، بی  توجه به گلوله و خمپاره، یکه و تنها  بی  توجه به اتفاقات اطراف
ــیدم تو که دکتری چرا آمدی  مجروحان را مداوا می کرد. وقتی از او پرس
اینجا؟ گفت: من فکر کردم هیچ کس در این شرایط به داد اینها نخواهد 
ــم و کمک کنم. متأسفانه  ــتم اینجا باش ــید و من وظیفه  خودم دانس رس
ــد. به  ــهید ش ــنایی ما و همان روزهای اول ش ــه  کوتاهی از آش در فاصل
ــانی». از بقیه فیلم بردارهای روایت فتح  نظرم باید یاد کنیم از چنین کس
می پرسم. از «سهیل نصیری» و «حمید منزوی» و دیگران... نام می برد. 
ــود. اندوه می دود در  ــماره تماس می خواهم. صدایش آهسته می ش ش
ــرف نمی زنند..».. از من می خواهد برای این  لحنش. آرام می گوید: « ح
ــن را قطع می کند.  ــتم و خداحافظی می کند. تلف ــهید صلواتی بفرس ش
ــا و هلهله   ــا و آدم ها، ضجه ه ــش، از میان خاطره ه ــال پی من از ۳۳س
ــهر می گذرم. آوینی  ــجد جامع خرمش ــادی، از شبستان بی سقف مس ش
ــود. «اکنون این  ــنیده می ش ــم. صدایش روی همه  تصویرها ش را می بین
ــتان ها خالی است، اما اگر درست دقت کنی صدای ملکوتی و پر  نخلس
از خلوص آن مرد خدا را می شنوی...». از بوی باروت و صداها می گذرم. 
ــر می گذارم. جنگ تمام می شود. اسیرها بر می گردند.  سال ها را پشت س
ــتخوان ها برمی گردند. جنگ دور می شود. خاطره  شهدا برمی گردند. اس
می شود. عکس و فیلم می شود و من بزرگ تر می شوم وخودم را نشسته 
ــوه در فضا پیچیده  ــه روزنامه باز می یابم. بوی قه ــی تحریری روی صندل

است و من قلبم می کوبد. آیا کلمات می توانند...؟
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ناگفتنى ها

ــهید، از صلح  می خواهم در رثای ۱۷۵ غواص ش
ــا آن را نتیجه  ــروز همه م ــم؛ از صلحی که ام بگوی
ــانی مثل شهدای عملیات «کربلای  رشادت های کس
چهار» می دانیم. امروز همه ما خوشحالیم که دیگر 
ــورمان برچیده  ــومی از سر کش ــایه چنان جنگ ش س
ــرایط منطقه را از  ــت، اما نباید لحظه  ای ش ــده اس ش
ــت که همه  یاد ببریم. صلح پایدار زمانی ممکن اس
ــند و  ــه در آرامش و صلح باش ــورهای خاورمیان کش
ــایه گفت وگو و منطق.  این اتفاق نمی افتد مگر در س
ــی آورم که پیکر ۳۵۰  ــن هنوز هم روزی را به یاد م م
ــییع شد. تألم و  ــهید دفاع مقدس در اصفهان تش ش
ــت.  تأثری که در فضا موج می زد، قابل توصیف نیس
ــهر عزادار شده بود و از درودیوار شهر اشک  همه ش
و آه می بارید. یادآوری آن روزها برای همه ایرانی ها 
ــهادت ۱۷۵ غواص  ــنیدن خبر ش ــخت است و ش س
ــلای چهار باز هم برای من یاد آن روزها  عملیات کرب
ــه بهترین فرزندان این مملکت  را زنده کرد؛ یاد اینک
به کام جنگ کشیده شدند و یاد مظلومیت آنها را آن 
ــن  روزها ما در مقابل تجاوز دیکتاتوری تندخو و خش
ــورمان و  ــم و باید برای دفاع از کش ــرار گرفته بودی ق
ــتادگی  ــی او، ایس ــر زیاده خواه ــدن در براب کوتاه نیام

می کردیم.
ــونت در   اما باز هم تأکید می کنم هنوز موج خش
ــم فرزندان مظلوم  ــداد می کند و امروز ه ــه بی منطق

ــته می شوند که  ــوریه و یمن کش دیگری در عراق، س
ــتند.  ــیعه هس ــیاری ش ــلمان و بس تعداد زیادی مس
ــربازانی بودند که  حتی آن روز هم در ارتش عراق س
مسلمان و شیعه بودند و فقط به خاطر سیاست های 
ــته شدند. بنابراین همه  متجاوزانه صدام حسین کش
ــتند که هنوز  ــونتی هس این افراد قربانی فرهنگ خش
ــتادن  ــت. این فرهنگ با ایس ــفانه پابرجاس هم متأس
روبه روی یکدیگر و گلوله به سینه هم شلیک کردن، 
از بین نمی رود. این فرهنگ تنهاوتنها با رواج فرهنگ 
ــاهل از منطقه رخت برمی بندد. چکیده فرهنگ  تس
تساهل، پذیرش دیگری است. تنها در سایه پذیرش و 
آشتی است که می توانیم صلح طلبی و صلح جویی 
ــش ببریم. وظیفه ای که این روزها برعهده همه  را پی
ــن می کند، برچیدن  ــت و آینده منطقه را تضمی ماس
ــردن فرهنگ صلح با  ــونت و جایگزین ک فرهنگ خش

آن است.
ــوان گفت وگوی  ــی که امروز آن را تحت عن روش
ــن روش برای ترویج  ــیم، بهتری دیپلماتیک می شناس
ــه این روش  ــت، اگرچ ــگ صلح در منطقه اس فرهن
ــانه ای  ــم دارد که به کاربردن آن را نش مخالفانی ه
ــت بدانیم  ــف و کوتاه آمدن می دانند. بهتر اس از ضع
ــت و نه  ــه توهین به معنی رفتار قاطعانه کردن اس ن
ــخن گفتن به معنی کوتاه آمدن. گفت وگو  مؤدبانه س
ــد و تنها  ــه و هم قاطعانه باش ــد هم مؤدبان می توان
ــد صلح پایدار  ــت که می توان ــن گفت وگویی اس چنی
ــت که  ــرای همه به ارمغان بیاورد. این صلح اس را ب
ــف و تأثر  ــود. تأس ــد مانع ریختن خون ها ش می توان
ــدازد که چگونه  ــه این فکر بین ــا باید ما را ب ــروز م ام

می توانیم صلح را به جای جنگ بنشانیم. 

مهسـا علی بیگـی: دست بسـته زنده به گـور شـده؛ کمتر کسـی اسـت که این 
توصیـف را بشـنود و غـم و انـدوه روی دلش تلنبار نشـود. تصـور تصویری 
این چنین هولناک، کافی اسـت تا مردم یـاد مظلومیت فرزندان وطن بیفتند 
و بـه آن واکنش نشـان دهند. سـیل خبرهـا و خاطره گویی هایـی از عملیات 
کربلای چهـار در یک هفته گذشـته را باید واکنش طبیعی ایرانی ها دانسـت. 
«محسـن صفایی فراهانی» ازجمله کسـانی اسـت که روزهـای دفاع مقدس 
را به خوبـی به یـاد دارد. او در گفت وگـوی کوتاهـی بـا «شـرق» بـر ضرورت 
بازخوانـی تاریـخ جنگ تأکید می کنـد؛ جنگی که اگرچه تمام شـده، هنوز هم 

داغ شهدایش تازه است. 

 خبـر کشـف پیکـر ۱۷۵ شـهید عملیـات کربلای چهـار واکنش هـای  �
گسـترده ای از طرف ایرانی ها به دنبال داشت. به نظر شما چرا این خبر تا 

این اندازه برای جامعه ایرانی تکان دهنده بود؟ 
ــت که برای  ــدس موضوعی نیس ــئله دفاع مق ــاره کنم مس ــدا باید اش ابت
ــال است که با این فضا مأنوس  ــود. مردم ما بیش از ۳۰ س ایرانی ها کهنه ش
ــییع پیکر شهدایی که تازه  ــهادت یا تش ــتند. هنوز هم اخبار مربوط به ش هس
ــور من و همه  ــت. تص ــده اند، برای ما ایرانی ها ناراحت کننده اس ــف ش کش
ــهدا و جانبازان است.  ــت که ما هرچه داریم مرهون ایثار ش ایرانی ها این اس

ــه متأثرکننده  ــواص را این گون ــهادت این ۱۷۵ غ ــه خبر ش ــن، آنچ با وجودای
ــت.  ــیدن این عزیزان اس ــهادت رس ــف برانگیز می کند، چگونگی به ش و تأس

ــه آن زمان هم  ــی بودند ک ــج دو عملیات ــار و پن ــلای چه ــفانه کرب متأس
خبرهای تلخ بسیاری درباره آنها می شنیدیم. در این دو عملیات افراد 

زیادی مظلومانه به شهادت رسیدند. 
 شما چه خاطراتی از این دو عملیات دارید؟  �

ــره و موضوعی که به  ــن خاط ــنیدن این خبر اولی ــن پس از ش م
ــات بود.  ــن دو عملی ــهدا در ای ــداد زیاد ش ــید، تع ــم رس ذهن

متأسفانه در این دو عملیات رزمندگان بسیاری شهید شدند 
و طبیعتا هر کسی که اسم این دو عملیات را می شنود، یاد 
ــدند. چه ما که آن  ــتانی می افتد که در آنها شهید ش دوس
ــغول فعالیت بودیم و چه  ــئولیت داشتیم و مش زمان مس
ــر روز خبری متأثرکننده از این دو عملیات  مردم عادی، ه
ــن عملیات های  ــفانه یکی از تلخ تری ــنیدیم و متأس می ش

دوران دفاع مقدس، همین عملیات کربلای چهار بود. 
 چرا؟  �

ــری در عملیات کربلای  ــور که به خاطر دارم، غافلگی آن ط
چهار بسیار زیاد و متأسفانه تعداد زیاد شهدا در این عملیات 

هم به همین دلیل بود. در آن زمان به دلیل حاکم بودن فضای جنگ در کشور 
امکان این وجود نداشت که به بررسی همه جانبه در این زمینه دست بزنیم، 
ــال،  ــت نزدیک به ۳۰س ــن در حال حاضر و بعد از گذش ــی به نظر م ول

بازخوانی تاریخ جنگ می تواند در بسیاری زمینه ها مفید باشد. 
 بازخوانی اتفاقات جنگ چه فایده ای برای امروز ما دارد؟  �

ــه همین عملیات  ــاع مقدس و ازجمل ــال های دف  بازخوانی س
ــد. وقتی  ــیار آموزنده باش کربلای چهار، می تواند برای ما بس
ــم، اولین  ــار را بازخوانی کنی ــل کربلای چه عملیاتی مث
ــم فهمید، هم توانایی های  چیزی که درباره آن خواهی
ــت که می توانیم در  خودمان و هم موقعیت هایی اس
ــتفاده کنیم. متأسفانه بعضی  آن از این توانایی ها اس
افراد با موضوع دفاع مقدس خیلی شعاری برخورد 
ــی نقش  ــخ و بررس ــی تاری ــا بازخوان ــد. اتفاق می کنن
عوامل مختلف در آن مهم ترین تأثیرش همین دوری 
ــت. تأثیر دیگرش آموزش نسل های  ــعارزدگی اس از ش
ــعارزدگی و با درکی  ــه دور از ش ــا بتوانند ب ــت ت جدید اس
ــت و کامل از واقعیت، با امور مختلف ازجمله اداره  درس

کشور برخورد کنند. 

بازخوانی جنگ در روزگار صلح در گفت وگو با محسن صفایی فراهانی 

بازخوانی دفاع مقدس می تواند آموزنده باشد

اروندرود خون گريه كرد  صلح

ــاب خاطرات  ــنجانی در کت سـعید برآبـادی: هاشمی رفس
ــاز می خواند.  ــات کربلای چهار را سرنوشت س خود، عملی
ــت و قرار است سرنوشت جنگ، درست  سال، سال ۶۵ اس
ــال مشخص شود. اما دست رزمندگان را برای  در همین س
ــمن رو می کند و پیکر صدها شهید در فاصله شلمچه  دش
ــراف پناه  ــط های آن اط ــاک عراق و آب ش ــا بصره، به خ ت
ــردرد، ۱۷۵ تابوت در  ــال ها بعد از آن روزهای پ می برد. س
ــت به کشور هستند که پیکر شهدای غواصی را  حال بازگش
در خود دارند که همگی دست بسته به آب رودخانه پرتاب 
ــوویتس وطنی، رضا  ــد و این آش ــده اند تا بی صدا بمیرن ش
خدری، رزمنده دفاع مقدس، عکاس و اولین خبرنگاری که 
خبر جنگ عراق علیه ایران را گزارش کرد، وادار می کند به 
خاطرات خود از حضور در عملیات کربلای۴ بازگردد و آن 

روزها را با درد به یاد آورد: 
از فتح خرمشهر  تا  کشتار  اسرا

ــرود، پیروزی رزمندگان  ــوم خرداد ۶۱ نباید از خاطر ب س
ــل کرد.  ــاک ایران متص ــاره به خ ــهر را دوب ــلام، خرمش اس
ــادمان کرد که عملیاتی دیگر  همین اتفاق همه را چنان ش
ــد: «کربلای چهار». عملیاتی که هدفش، طی  پایه ریزی ش
ــود و آن طور که  ــهر تا بصره ب ــیر ۳۵ کیلومتری خرمش مس
ــهر نمی میرد»، می گوید به  خدری، نویسنده کتاب «خرمش
ــی بعد از آغاز  ــت لحظات هزارویک دلیل ناکام ماند: «درس
ــرد. رزمندگان  ــروع ک ــات، عراق پاتک های خود را ش عملی
ــیده بودند که یک نهر  ــم در خاک عراق رس ما به نهر جاس
ــن کابل برق  ــان صدامیان با انداخت ــت و هم زم محلی اس
ــا و نیزارها، باعث  ــتن در باتلاق ه ــن نهر و کمین گذاش در ای
ــواهد دال بر این  ــدند». ش ــیاری از بچه ها ش ــهادت بس ش
ــت که عملیات لو رفته و عقب نشینی آغاز می شود، اما  اس
ــا وقتی دیگر:  ــهدا می ماند همان جا ت جنازه های مطهر ش
«شهدای زیادی روی خاک و در آب افتاده بودند، اما حمل 
و برگرداندن آنها زیر آتش شدید دشمن غیرممکن بود. باید 
ــرایط آن روز را در نظر بگیرید تا متوجه شوید چطور یک  ش
رزمنده خودش را قانع می کند جنازه هم رزمش را در خاک 
دشمن بگذارد و برگردد». عراقی ها بسیاری از این جنازه ها 
ــانیت  ــم انس ــان دفن کرده اند، این رس ــاک کشورش را در خ
ــا آورده ایم، اگرچه خاک  ــی را ما هم برای آنها به ج حداقل

ــورمان، پر است از  ــلمچه درست در داخل مرزهای کش ش
پیکرهای دفن شده ای که هیچ گاه شناسایی نشده اند. 

تاریخ جنگ نداریم
ــار و  ــنوندگان اخب ــی، ش ــبکه های اجتماع ــران ش کارب
ــهدا قرار گرفته اند،  ــف پیکر این ش آنهایی که در جریان کش
از خود می پرسند مگر این عملیات چه ویژگی هایی داشته 
ــایی  ــال، قابلِ شناس ــهدایش بعد از نزدیک به ۳۰س که ش
ــی روی پیکر  ــای پیچیده علم ــتند بی آنکه آزمایش ه هس
ــد. خدری به نقشه های جنگ اشاره  آنها صورت گرفته باش
ــد و یک توضیح تقریبا نظامی می دهد: «هر عملیات  می کن
براساس نقاط جغرافیایی اش کاملا مشخص بوده و امروز 
ــت. از روی مسیر پیشروی رزمندگان  نیز قابلِ شناسایی اس
ــه در عملیات حاضر  ــت افرادی ک در آن عملیات و فهرس
بوده اند، می توان هویت گروه یا گردان حاضر را کشف کرد 
ــت. او که  و با جنازه ها تطبیق داد». اما این تمام ماجرا نیس
ــان هشت سال نبرد و شاهدان  خود از راویان جنگ، عکاس
عینی چندین عملیات به حساب می آید، از ثبت نشدن دقیق 
ــت سال گله مند است: «اگر جزئیات کامل  جزئیات آن هش

تاریخ جنگ مان را به ثبت می رساندیم، امروز در پیکرهایی 
ــا آب پیدا  ــر خروارها خاک ی ــختی و مرارت از زی ــه به س ک
ــر تاریخ مان را  ــگاه نمی کردیم. اگ ــد، با دیده تردید ن می ش
ــی در دسترس مردم قرار  ــکلی غیراحساس به دقت و به ش
ــه ای و کلی نگر  ــریال کلیش ــم، این همه فیلم و س می دادی
ــاخته نمی شد. من خودم متولد آبادان هستم و در تمام  س
روزهای جنگ دیده ام که بعثی ها چطور با شقاوت، اسرای 
ما را از بین می بردند، من و بسیاری از خوزستانی ها دیده ایم 
که چطور از پشت به اسرای مجروح تیر خلاص می زدند یا 
آنها را در عقب نشینی های خود زنده به گور می کردند. بعید 
است کسی خاطره سوسنگرد را فراموش کند؛ همان روزی 
ــنگردی را زنده به گور  که عراقی ها صدها زن و دختر سوس
ــده بودند،  ــتان ناامید ش ــغال خوزس کردند. وقتی که از اش
ــت وپای اسرا را می بستند و آنها را در باتلاق هایی چون  دس
ــف و... پرتاب می کردند یا  ــم، نهر یوس ــر، نهر جاس نهر یاس

حتی می سوزاندند».
چون که ۱۰۰ آمد

ــوی ایران حرکت کرد؛  می گویند از ۲۷۰ تابوتی که به س

ــان  ــت که دست هایش پیکر ۱۷۵ تای آن برای غواصانی اس
ــده و به داخل آب پرتاب شده اند تا خفه  ــته ش از پشت بس
شوند. این یک واقعیت تاریخی است، اما هنوز اثبات نشده 
و گردان های تفحص هم به نظر می رسد هنوز فرصت ارائه 
ادله خود را نیافته اند. همین وقفه بهانه ای شده است برای 
ــتن، از چندوچون ماجرا سؤال  گروه اندکی که به جای گریس
می کنند. پاسخ خدری به این سؤال ها چند جمله ای بیشتر 
نیست: «می پرسید که آیا ۱۷۵ تا بوده اند و دست همه شان 
ــت!  ــه! چون که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم پیش ماس ــته بوده؟ بل بس
چه کسی یادش می رود که تانک های عراقی در روز اشغال 
ــواری توی خیابان ها  ــهر درست عین ماشین های س خرمش
حرکت می کردند و هرچه در مسیرشان بود را له می کردند؟ 
ــهر نمی میرد  من خودم عکس های زیادی در کتاب خرمش
به چاپ رسانده ام؛ عکس هایی که گویای برخورد وحشیانه 

بعثی ها با اسرا و مجروحان جنگی است».
شهدای گمنام تری در  راهند؟ 

ــت زمانی  ــوم آبان ۵۹، درس ــمخانی در س ــرتیپ ش س
ــتان بوده، در نامه ای به مسئولان  ــپاه خوزس که فرمانده س
ــئولان، مسلمانان به داد ما برسید!  تهران، می نویسد: «مس
ــیر ما را تحمل کند، اسرای  ــته اس ــمن هرگز نتوانس ... دش
ــده یا زیر تانک ها له ولورده  ــت تیرباران ش ــدار یا از پش پاس
ــهدای ۲۵روزه ما هنوز دفن نشده اند..». اثباتی  شده اند. ش
ــتن این ۱۷۵ غواص بهتر از همین نامه که  برای فاجعه کش
ــهر نوشته شده و اکنون  ــت در روزهای اشغال خرمش درس
نه فقط در مرکز اسناد، بلکه در کتاب «خرمشهر نمی میرد» 
به طور کامل چاپ شده؟ چه شده است که بعد از گذشت 
ــده؟ این  ــف ش ــازه این غواص ها کش ــال، جن ــا ۳۰ س تقریب
ــت که به اعتقاد این رزمنده که نامش چندان  ــؤالی اس س
ــخش را می توان در ژئوموفلوژی  شناخته شده نیست، پاس
منطقه دریافت: «اروندرود، جراحی، کرخه و بسیاری دیگر 
ــت که  از رودخانه ها و نهرهای مرز ایران و عراق سال هاس
ــکی مواجه شده و کم کم جنازه شهدا از ته گل ولای  با خش
آنها قابلِ شناسایی شده است. البته به دلایل مختلف آمار 
ــت، چراکه بسیاری برای کمک  دقیق گردان ها موجود نیس
به رزمندگان و پشتیبانی از آنها به میدان نبرد می رفتند که 

احتمالا جزء گمنام ترین شهدای ما به حساب می آیند».

چند خاطره درباره کشته شدن ۱۷۵ غواص
مگر زنده به گورشدن سوسنگردى ها را از خاطر برده ايد؟
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 احمد شيرزاد

ــت های  ــار، غواص ها، دس ــلای چه گیسـو فغفـوری: کرب
ــهدا می آمد  ــه پیکر ش ــوس. هربار ک ــته، ۱۷۵، ابوفل بس
ــد و دریغ و آه آنان  ــگار فقط عده ای خاص منتظر بودن ان
ــد، اما این بار متفاوت بود. عکس هایش هم  شنیده می ش
ــده و گوری دسته جمعی پیدا شد.  آمد. زمین شکافته  ش
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستادکل نیروهای 
ــهید در منطقه  ــلح خبر داد: پیکرهای مطهر ۱۷۵ ش مس
ــف شد. در مجموع ۲۷۰ پیکر شهید این بار  ابوفلوس کش
از مرز شلمچه وارد خاک کشورمان شده است. می گویند 
ــت. می گویند  ــای غواصان کربلای چهار اس اینها پیکره
کربلای چهار یکی از بدترین شکست های رزمندگان بود. 
ــده  ــد بنزین قایق ها خالی و آب در آنها ریخته ش می گوین
ــوی خط  ــایی به آن س ــد وقتی گروه شناس ــود. می گوین ب
ــان بودند و آسمان شب  ــید، سربازان دشمن منتظرش رس
ــید  ــن بود. می گویند خورش ــا منورها همچون روز روش ب
ــوخته را  ــرد، موج های اروند بدن های س که طلوع می ک
ــاحل می آورد. می گویند مسلخی بود این عملیات.  به س
ــیاری را ترکاند. خاطره هایی را  این خبر ناگهان بغض بس
دوباره بازگو کرد که سال ها در سینه ها مانده بود. کلمه ها 
ــدند. آن وقت بود که یکبار دیگر همه یادشان  ــرازیر ش س
آمد ما، ما مردم ایران، چه روزهایی را پشت سر گذاشتیم؛ 
ــک باران  ــاران و موش ــم و بمب ــه در تهران بودی ــی ک مای
ــک و  ــدیم. ما، مایی که انگار یادمان رفته بود موش می ش
تیر نام کسی را نمی پرسد، زبان و شهر را نمی پرسد، میزان 
ــده  ــد. دنیای مجازی پر ش ــی به قدرت را نمی پرس نزدیک
ــا را به هم نزدیک کرد.  ــت از کلمات و جملاتی که م اس
ــه، عده ای همه چیزدان هستند که در  هرچند مثل همیش
ــقم زنده به گورشدن این غواصان شک دارند؛  صحت و س
ــی  ــو سیاس عده ای که می گویند این خبر می تواند یک ش

ــتانه مذاکرات هسته ای و برای مظلوم نمایی ایران  در آس
باشد و عده ای که معتقدند در اصل این خبر شک هست 

اما مگر می شود این همه خاطره را از یاد برد؟
ــلای چهار،  ــات کرب یـا محمـد رسـول االله)ص(: عملی
ــز  یا محمد  ــاه  ۱۳٦۵با رم ــوم دی م ــاعت ۲۲:۳۰ س س
ــات درباره آن  ــد. اخبار و اطلاع ــول االله(ص) آغاز ش رس
ــمی در خاطراتش نوشته  ــت. آیت االله هاش متفاوت اس
ــت: « نزدیک هزار شهید و سه هزارو۹۰۰ مفقودالاثر  اس
ــا از جزئیات  ــت م ــر دفاع عراق گفته اس ــتیم». وزی داش
ــتیم اما باز هم عملیات لورفته،  حمله اطلاع کامل داش

انجام شد.
ــو را جست وجو می کنید،  ــو و آن س کازرون : وقتی این س
ــید؛ روز چهارم دی ماه  ــه روز کازرون در تقویم می رس ب
ــهر از آن خبر داشته  ــاید تنها تقویم محلی این ش که ش
ــیاوش که از  ــد، اما در گفت وگوی حاج علی اکبر س باش
ــزاری کازرون  ــا خبرگ ــت ب ــدگان کربلای چهار اس رزمن
ــرار بود  ــن عملیات دارد: «ق ــی از ای ــای فراوان ناگفته ه
ــح می کنند، با  ــمن را فت ــی که خاکریز اول دش قایق های
ــلاع دهند تا بقیه هم  ــور چراغ قوه به بقیه قایق ها اط ن
ــه  ــت کنند؛ غافل از اینکه نقش ــن نور حرک ــمت ای به س

عملیات از قبل، لو رفته بود...».
ــه  ــفند ۸۹ ب ــلال از اس ــردان ب ــلاگ گ گـردان بـلال: وب
ــردان بلال و دیگر  ــار وقایع و خاطرات رزمندگان گ انتش
ــاص دارد.  ــکر ۷ ولی عصر(عج) اختص ــای لش گردان ه
ــته نیروی  ــمس آبادی (بازنشس ــرهنگ عبدالرضا ش س
هوایی ارتش) در یکی از این خاطرات، از صبح عملیات 
ــنگر ها  ــنگین، برخی از س ــد که به دلیل آتش س می گوی
ــرگردانی در میان  ــدند. خاطره های تلخ او از س پودر  ش
نیزارها و باتلاق های مرز را مگر می شود فراموش کرد؟


